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Abstract 
“Salvation” has always been both an implicit and an explicit concern in literary 
works; it has often appeared as a well-interpreted ending and sometimes 
under the guise of the afterlife. An investigation of A Stone upon a Grave and 
Prince Ehtejab in light of such concepts differentiates between “the end of 
time” as passive apocalypticism and “the end time” as active apocalypticism. 
The two works are located in the tension created between these times. 
Golshiri’s inexhaustible and cycloidal time inspires the protagonist, though 
death, as calendar time, blows his dreams away. By accepting the authority of 
linear time, Al-e-Ahmad forgoes confronting time through qualitative or 
cycloidal time, and seeks salvation through breaching the linear time, which is 
manifest in childbearing. 
 
Keywords: Apocalypticism, A Stone upon a Grave, Chronos, Confession, Prince 
Ehtejab, Salvation  
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Apocalyptic reading of literary works acts as a bridge that grants access to 
ideological horizons, expectations, and desires in the texts. A brief 
contemplation on the investigated works proves that Prince Ehtejab and A 
Stone upon a Grave were not chosen randomly. 
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2. Methodology 
This article employs a descriptive-analytical approach; it describes concepts 
such as apocalypticism, salvation, and felicity, and analyses their manifestation 
in the two works. This approach avoids the unnecessary theoretical reading of 
literary works. 
 
3. Theoretical Framework 
Informed by the conceptualisations of Walter Benjamin and Jacques Lacan, this 
study explores language, death, salvation, and dream. It also investigates the 
topography and topology of salvation in light of Giorgio Agamben’s 
theorisations to theologically differentiate between two forms of time: 
Chronos and Kairos. Chronos refers to calendar time – time that can be 
measured. Chronos time moves on inexorably and methodically. It is the time 
which entails all human dreams and desires. Kairos, on the other hand, is 
about moments, not minutes. Often it is used to refer to the right moment, the 
opportune moment, or a defining moment. Kairos is time judged not by its 
duration, but by its importance and value. It is a window of time that requires 
an intentional, purposeful response. It is a time in which life-shaping decisions 
are made. It is a defining moment. Wise people recognize and respond to 
these kairotic moments. 
 
4. Discussion and Analysis 
A Stone upon a Grave narrates the broken dreams and desires manifest in 
childbearing. A child who, regardless of its destiny, is a stone upon a parent’s 
grave. Golshiri, on the other hand, narrates a Qajar prince at home who has a 
dream of the same magnitude: his long-lost wife reincarnated as a maid who, 
by the order of the master, is turned into a lady. In light of these dreams and 
desires, the present study examines the two works and wonders how Al-e-
Ahmad and Golshiri conceive salvation? To what extent is this salvation in line 
with the Salvation in the Day of Judgment? And to what extent is this (mostly 
foredoomed) salvation possible? 
 
5. Conclusion 
Through this short study concerning the selected works, the authors tried to 
revive classical and traditional readings of literary works, which, according to 
them, is necessary for understanding ideological foundations in literary works.   
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 شازده احتجاب و سنگی بر گوریهای زمان رستگاری در آخرالزمانی
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 چکیده
شده و گاه  تعبیربه پایان خوش  از آن گاهکه آشکار و پنهان آثار ادبی بوده است  ۀهمواره دغدغ« رستگاری»

شاازده  و سانگی بار گاوری . پیگیری این مفااهی  در دو اثاربیرون آمده است در هیئت حیات پس از مرگ
منزلۀ به« زمان پایان»ی منفعل و گرایمثابه آخرالزمانبه« پایان زمان»دهندۀ تفکیک دو مفهوم نشان احتجاب

 شاازدهاند. در دو زمان شکل گرفته گرایی فعال است. دو رمان در میدانی سرشار از تنش میان اینآخرالزمان
آنکاه نهایتااج ربار زماان پرورد؛ حاالای و تجدیدپذیر امید را در دل شخصیت اصلی میزمان دایره احتجاب

راوی اقتدار زمان خطای را  سنگی بر گوریدهد. در ای او را بر باد میتقویمی است که در هیئت مرگ رؤیاه

ای یا زمان کیفی نیست؛ بلکه رهایی و ساعادت پذیرد، اما در پی مقابله با آن به میانجی نوعی زمان دایرهمی

 یابد.روید؛ این رخنه در تمنای فرزندآوری تجلی میرا در ایجاد رخنه در زمان خطی بازمی
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   همقدم -1

های آنها، تأکیدشان بر سعادت بشار از مهمترین وروه مشترک ادیان ابراهیمی و در صدر آموزه

هنر و ادبیات مدرنِ قرن بیسات   ای وهای انتقادی فلسفۀ قارههای آن است. اندیشهو تبیین راه

هاایی نیز حاوی این آموزه بوده است. تلاش بشر از زمان خلق اسطوره، دین، هنر و فرهنگ گام

مه  در رهت عقلانی کردن رهان بود، اما رملگی سودای رسایدن باه ساعادتی داشاتند کاه 

یمای باه منظاور بناا کردند. به این اعتبار، تلاش ادیان ابراهمتناسب با منظر خود تعریفش می

تاوان در واول ترین معابری اسات کاه مایکردن امارتی که سعادت بر منارۀ آن بتابد، از اصلی

و « ساعادت ییسات »راساتی تاریخ از مفهوم سعادت بازشناخت. این پرسش بشاری کاه باه

 شاود.در نمیهگاه از میدان بهای رزئی یا کلی به آن دست یافت  هیچتوان به شکلیگونه می

های نامبرده خود را وارث راستین این پرسش بدانند، اما آثار ادبی بودند هریند هریک از حوزه

پی افکندند و گااه آن را در  ،فارغ از وقوع آن ،های متنوعی از سعادت راکه در وول تاریخ شکل

نیافته و مبتنی بر تخیل در ذهان خوانناده متباادر سااختند. تفکارات های تحققهیئت روایت

صاورت فها  ینی و اعتقادی در بسیاری از موارد باعا  شاده کاه فها  غالاب از ساعادت باهد

 مکان( و نه یاک گااه )= ، در تأملات الاهیاتی نه یک را )=1آخرالزمانی شکل بگیرد. آخرالزمان

های ما از زماان و مکاان سااق  دهندۀ موقعیتی است که در آن تعریفزمان( است؛ بلکه  نشان

تشریح کرده بود کاه  2زمانی ایمانوئل کانت. گرددمی ای از آن محققناشناختهو شکل شود می

ورزی در این رهان، کافی است انسان زمان و مکان داشته باشد. بارای اینکاه برای امکان تجربه

یا موارهه با رهان را تجربه کنای  نیازمناد داشاتن زماان و مکاان  ءیک احساس، رویداد، شی

ای است که در آن زماان در تعریف الاهیاتی، آخرالزمان نقطه .(132-133: 1311)اسکروتن،  هستی 

شاود کاه باا ماهیات آخرالزماان مواراه رسند. مشکل راایی آغااز مایو مکان به پایان خود می

ای اسات کاه در آن شوی . آیا این وضعیت پایان رهان خواهد بود  یا وضعیت خاص و فشردهمی

ورز است( وارد مرحلۀ ردیدی از زماان و مکاان های تجربهسوژهرهان )که حاوی مکان و زمان و 

تاوان آن را در دو ماتن منتخاب ایان ای نظری اسات کاه مایگردد  این پرسش دقیقاج نقطهمی

 رستار مورد تحلیل قرار داد.

                                                           
1. End time 
2. Immanuel Kant 
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، مشاهورترین رماان هوشانگ شازده احتجاباحمد و اثر رلال آل سنگی بر گوریانتخاب      

که زمین این پرسش باشند، تصادفی نبوده است. هار دو رماان حااوی وراوه گلشیری برای این

اناد. در ایان گراییمفاهی  الاهیاتی ازرمله دو مفهوم بررستۀ سعادت و آخرالزمان مشخصی از

تحلیلای کارکردهاای مفااهی  -نوشته بنا داری  با روش کیفای و مبتنای بار رویکارد توصایفی

دهنادۀ لیال کنای . وراه توصایفی روش ایان مقالاه نشاانآخرالزمانی در دو اثر مذکور را تح

مباحثی است که در تصریح مفهاوم آخرالزماان، ساعادت، زماان تقاویمی و زماان کیفای )یاا 

گیرد؛ به همین صورت وره تحلیلی نیز ناظر بر اولاج شناسایی این وراوه رت میکایروتیک( صو

 شده خواهد بود.های یافتمصداقدر دو اثر مذکور؛ ثانیاج مقایسۀ هریک از این موارد در 

 

 پیشینۀ تحقیق -1-1

هاا درماورد ایان دو اثار رهنماون ورو در زمینۀ سوابق تحقیقاتی ما را به برخی پژوهشرست

بیشتر است. تحقیقای کاه هار دو  شازده احتجابها درمورد وسعت این پژوهش ؛ البتهشودمی

هده نشده و موضوع رستار پایش رو نیاز اثر را در کانون یک مفهوم مورد تحلیل قرار دهد مشا

تاوان یاد واولایی از آن را در آثاار نماید. تحلیل مبانی الاهیااتی، باا آنکاه میبدون سابقه می

اناد کاه باا تأملی است. آثااری باودهاحمد بازرست، اما فاقد سنت پژوهشی قابلگلشیری و آل

 (1041)رمله بشیری و وااهری از آن اند.هایی دور با افق بح  حاضر ارتباط برقرار کردهواسطه

، غیرمساتقی  برخای «شازده احتجاابمفهوم شاعرانگی در رمان تحلیل »ای با عنوان در مقاله

توره در بح  الاهیاتی این رمان مانند سعادت و مرگ را در بوتیقای روایت و نثر مضامین قابل

 سانگی بارخود باا عناوان نقاد  ۀالدر مق (1330) پوربهناز علیتر، اند. پیشورو کردهاثر رست
ای احماد در ایان کتااب را خطاباهمونولاوگ آل« احمادمارگ در اعترافاات آل ۀ: دغدغگوری

تاوان در میاان داند. همچناین مایگریزی میآمیخته با هذیان، بدبینی و اعترافی درباب مرگ

یان ماوارد اشااره اناد باه اهای ماذکور بررسای کردههای ادبی را در داستانمقالاتی که نظریه

 شازده احتجااباز  «یلکان» یخوانش»در مقالۀ  (1331) یاد مولودؤف ،یزدخواستی حامدداشت: 

رماان  ۀشکناننقد شالوده»ای با عنوان در مقاله( 1333) و دیگران یتیشاعنا یروانیش ؛«یریگلش

 (1041) انو دیگر واهرنژاد؛ و «دایژاک در ۀیبراساس نظر یریاثر هوشنگ گلش شازده احتجاب

آن باا  ییمعناا -نشاانه یهااو یاالش یشیپرتیروا لیتحل»مشترکشان با عنوان  ۀنیز در مقال

 اند.به این مضامین پرداخته« شازده احتجاببر داستان  دیکأت
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 خلاصه دو داستان -1-2

 ای است درباب اینکه راوی فرزند ندارد. شار  علمایگونهاتوبیوگرافی داستان :سنگی بر گوری

شاود. شدن، مرارعه به پزشکان داخلی و خارری و وب سنتی برای علاج گزارش مایندار بچه

مانناد کاه کند و راوی و همسرش سر دوراهی میدر ادامه خواهر سیمین دانشور خودکشی می

پذیرند. در ادامۀ داستان، راوی بر سار عنوان فرزندخوانده بپذیرند یا نه؛ که نمیهای او را بهبچه

داند که برای داشاتن فرزناد ازدواج مجادد کناد یاا ماند. نمیمل سنتی یا مدرن میدوراهی ع

ای کرده اسات؛ نتیجاۀ  دهد که در خارج از ایران پزشک به او ینین توصیهخیر؛ البته شر  می

هاای راوی باا اماوات مطلوب از این توصیه نیز حاصل نشده است. بخش پایانی داستان صحبت

اناد. اینجاسات کاه راوی از اینکاه حلقاۀ نها مشکل فرزندآوری داشاتهخود است که بعضی از آ

 اتصال گذشتگان و آیندگان را قطع کرده احساس رضایت دارد.

آور اسات کاه ورای مرزهاای شازده احتجاب اسایر ناوعی فاانتزی رناون :شازده احتجاب

سار آن باه ماخولیا یا نوستالژی خیمه زده است. سعادت برای شازده ربطای باه زماانی کاه در

کناد تاا باا بازک و آرایاش زند، کلفت خانه را وادار میندارد. او قانون مرگ را بره  می بردمی

شازده درآورد. این مقابله با زمان و رساتجوی ساعادت در  ۀرفتخود را به هیئت همسر ازدست

آنسوی ینبرۀ آن، منطق خود زمان در داستان را نیاز دیاار تحاولی عجیاب و سوررئالیساتی 

شانود، ومیر آشنایان و دوستان را از نوکری به نام مراد میکند. شازده که همواره خبر مرگمی

 کند.در پایان داستان، خبر مرگ خود را از او دریافت می

 

 تحلیل و بررسی -2

 هاسعادت در پایان همۀ زمان -2-1

هاای آن ه یا میاناهشود در ابتدای راگوید سعادت زندگی یا رستگار شدن را نمیعقل سلی  می

رایا  اسات؛ زیارا « بخیاریعاقبات»بازرست. شاید به همین دلیل است که در افواه اصاطلا  

برای ماا  [...] اینها همه تمثیلی از برای ماست»داند. پایان خوش را متعلق به عاقبت ییزها می

این عباارات، پاولس مؤلف ؛ (1 :نامه به رومیانعهد عتیق، )« ها به ما رسیده استزمان ۀکه آخر هم

، اسالاویی 1انتقادی معاصر مانند روررو آگامبن ۀرسول که به عقیدۀ بسیاری از فیلسوفان نظری

                                                           
1. Giorgio Agamben  
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سااختن رخاداد از مهمترین بنیانگذارانِ الاهیات سیاسی است، با بررساته 2و آلن بدیو 1ژیژک

 دهاد. آگاامبنزماان رساتگاری باه دسات مای ۀتورهی برای فها  مسائلمسیح الگوی رالب

اش پوشایده نیسات های پل قدیس بر هواخواهان فلسافهفیلسوفی که تعلق خاورش به آموزه

دهد: ما در بستر یک زمان خطی و تقویمی یا کرونولوژیک قارار گونه شر  میاین منطق را این

گردی . اگر زماان پیادایش داری  و ازقضا در ینین درکی از زمان است که به دنبال سعادت می

نظر از اینکه بعد از آن نابودی و تاریکی مطلق حکمفرماا باشاد یاا یرخاۀ ان )صرفتا پایان زم

دیگری از حیات و یا قیامت موعود در ادیان توحیدی( هماین زماان تقاویمی و خطای باشاد، 

گاه در کجای این زمان باید به دنبال سعادت باشی   ورفداران این عقیاده کاه ساعادت در آن

قدر زیادند که هواخواهان این عقیده که آدمی لازم اسات در هار مانپایان این خ  قرار دارد ه

لحظه از زندگی به دنبال سعادت رود و یا به قول رواقیون با اعِمال آخرین اصلاحات در زنادگی 

اناد در لحظۀ حال خود سعادتمند زندگی کند. این دو زمان در الاهیات پل قدیس دو حد غایی

در ابتدا یک زمان غیرقدسی، تقویمی یا گاهشامارانه اند. نامیده شده 3تبع یونانیان اولامی که به

ورود دارد که از آغاز خلقت تا رخداد مسیحایی )که در نظر پل، نه تولد مسیح، بلکه برخاساتن 

 ،یابد. با رخداد مسایحایی، زماان خاودش را فشارده کاردهاو از میان مردگان است( امتداد می

نامد، تاا می« ی کایروسلحظه»شده که پل آن را د. این زمان رمعکنشروع به پایان یافتن می

شاود، اداماه سرحد بازگشت کامل مسیحا، بازگشت مطلق او که با پایان یافتن زمان خات  مای

ترکاد، تاا باه درون از درون مای -توان گفتو حتی می -دارد. در این نقطه، زمان منفجر شده 

 (.131: 1333)آگامبن،  کران، به ابدیت منتهی گرددزمان بی

 صورت محور زیر نشان داد:توان این رابطه را بهمی
A______________B.........................C 

A آفرینش است.  ۀنقطB  رخداد مسیحایی )برخاستن مسیح از میان مردگان( وC 0رتآخا 

دهاد کاه زماان روشنی نشاان مای. این نوع معرفی بهخورداست، زمانی که به ابدیت پیوند می

ماادی. نکتاه  کایروس نه با پایان زمان منطبق است و نه با زمان گاهشامارانه ۀمسیحایی، لحظ

شود. این فرایند زناگ خطاری درست رایی است که یک فرایند آغاز می Bاینجاست که نقطۀ 

وراه  است که دیگر زمانی باقی نمانده است و از این لحظه تا قیامت باید زمان را به نیکاوترین
                                                           
1. Slavoj Žižek 
2. Alain Badiou 
3. Olamim  
4. Eschaton 
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عناوان زماان کیفای یاا زمان مسیحایی خارج از زمان گاهشامارانه نیسات. آنچاه باه دریافت.

کنی  در بستر همین زمان خطی یا تقویمی قرار دارد. این زمان رزئای از یافته تلقی میسعادت

تأثیر راذبۀ یاک مفهاوم خاص تحت های ماست. اما این رزءِها و سالتقوی  ساعات، روزها، ماه

شود تا حدی که تجربۀ این مقطع به لحاظ کیفی )ایجاد خااوره یک تفکر خاص، فشرده مییا 

ها متفاوت است. این الگو تنهاا باه تفکار پال قادیس اختصااص نادارد. و تجربه( با سایر زمان

هاست زماانی کاه بحا  منجای در آخرالزماان پایش الاهیات اسلامی نیز سرشار از این آموزه

لحظاۀ  Bنقطاۀ آفارینش اسات.  Aسلامی همین الگوی خطی ورود دارد: آید. در الاهیات امی

هماان قیامات کباری  Cظهور مهدی آخرالزمان )یا در الاهیات زرتشاتی سوشایانس( اسات و 

در اینجا موردبح  نیست. مسئله اینجاست کاه اندیشاۀ  Cتا  Bخواهد بود. کیفیت فاصلۀ میان 

 Aما هنوز در فاصلۀ میاان  ،اما به روایت اسلام بیند؛مسیحی معاصر خود را در همین فاصله می

هاا در آن ساعادتمند زمانی است که انساان Cتا  Bقرار داری . برای فرهنگ اسلامی فاصلۀ  Bتا 

 Cتا  Bمیان  ۀفاصل زندگی خواهند کرد زیرا در پرتو حاکمیت خیر مطلق )مهدویت( قرار دارند.

از هار ناوع  Bیا الگویی بازخوانی کرد. بنابراین توان به شکلی استعاری را در فرهنگ شرقی می

کند که نقش موعودگرایانه داشته باشد. فرضاج بارای کسای ای نیابت میخوشبختی یا کامروایی

که زندگی عادی دارد، داشتن فرزندانی که از هر لحاظ زندگی پسندیده داشته باشاند، داشاتن 

تواناد نمایاانگر مای ،حتارام ارتمااعیاوضاع مالی مناسب، همسر خاوب و سالامتی و آبارو و ا

باشد. به همین دلیل شکلی ه  که آثار ادبای از بازنماایی ایان نقطاه  Bمناسبی از همان نقطۀ 

کل حقیقت نسابت  به قول آلن بدیو .ای از آن خواهد بوددهند نه واقعی بلکه استعارهنشان می

ت را ندارد اما هریند هنر از حصاول ست و هنر توانایی تولید حقیقا به هنر امری کاملاج بیرونی

به حقیقت ناتوان است، ولی یون هنرمند مدعی ارائۀ حقیقت ه  نیست پیشاپیش از اتهاماات 

گوناه توانی  رأی بدیو را ایانرسد میبه نظر می(. 034: 1311)بدیو، شود دستۀ تعلیمی تبرئه می

هایی ترین نموناهاست یکی از عاالی بازسازی یا بازخوانی کنی  که با همۀ این اوصاف، هنر قادر

کنناد. باه بیاان های متفاوتی بازسازی مایکنند یا آن را به شکلباشد که به حقیقت اشاره می

های متفاوتی از سعادت در زندگی سخن گفت کاه ممکان اسات بادون توان از شکلدیگر، می

اسات کاه باه آنهاا بیاان  ها روی دهد؛ اما هنررلب نظر دیگران، اینجا و آنجا در زندگی انسان

 بخشد. ادبی یا زیباشناسانۀ قدرتمند و درخشانی می
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تعریاف فلسافی از ساعادت، بررساای آرا و نظارات اندیشامندان در ایاان زمیناه اسات کااه 

ساوی مرزهاای کنند، یا آن را متعلق به آنتلقی می Cتا  Bزمانی  ۀرستگاری را متعلق به فاصل

C سوی دانند. آنمیC د به رستگاری در وضعیتی بیرون از رهان مادی. ساعادت در یعنی اعتقا

هر دو داستان موردنظر ما ورود دارد اما ماحصل است. سعادت لحظۀ وقوع رویدادی است کاه 

هاای حفرۀ خالی کودک یا فخرالنسا پر شاود. معناای ساعادت ازوریاق بازپیکربنادی ویژگای

 دت با مختصات او پر شود.ای است که بناست از راه برسد تا رای خالی سعاسوژه

شازده در هیئتِ فخری که درحال انجام کارهای خانه است در پی تحقّاق فخرالنساا اسات؛ 

ها را کاه حاالا از شایار شازده دستش را برد توی موهای فخری. بعد با شست دستش اشاک»

« ای فهمیادی شد پاک کرد: این دیگر کار فخری است، تو خان  این خانهوس  سرخاب رد می

ماین ، زکنادگویاد کارهاایی را کاه میبه همین دلیل است که باه او مای(. 32: 1310)گلشیری، 

 بگذارد یون اینها را باید فخری انجام دهد.

کاه از ینان ،میل شازده میلی سراسر موعودباورانه یا مسیانیستی است. ادبیاات مسایانیک

تااریخ مسایحایی باا دو مشخصاۀ  متأثر از نگاهی مسیحایی به تاریخ اسات، ،آیداس  آن برمی

و دوم آنکاه  ؛شود: اول آنکه تاریخ رستگاری است، ییزی باید نجات داده شاوداصلی تعیین می

شاود. قضاوت و کامال می -روز موعود-ییز در آخرگرایانه است که در آن همهیک تاریخ غایت

حقاق رساتگاری ناه در کند آن است که تتر میتر و حتی رئالیستیآنچه این ادبیات را ملموس

در اینجاا رساتگاری، ، (1332)شاهریوری، دهد رهان دیگر، بلکه در همین رهان است که رخ می

تاوان زماان رخ دادناش را شاود کاه نمایبخیری یا سعادت در مقام رویادادی فها  میعاقبت

 بینی نمود یا مختصات آن را محاسبه کرد. به این اعتبار، تجلی ینین خصوصایتی قاالبیپیش

بینای را داشاته باشاد. درمقابال ولبد که امکان نمایش رخدادهای تکین و غیرقابل پیشرا می

نیاز به دقتی مضاعف در رابطۀ میل او به رساتگاری و زباان وی  سنگی بر گوریراوی  وضعیت

گیری از عباارات احمد نثری قدرتمند، مستحک ، با ساختاری منسج  همراه با بهرهدارد. نثر آل

هاا ها و ایهامتوانی  نثر رامعه را با همۀ کنایهاحمد میحات ارتماعی است. در زبان آلو اصطلا

توانی  به تصویری دقات کنای  کاه او از قیااس هایش بازخوانی کنی . برای نمونه میو استعاره

اصلی این است که در تمام ایان  ۀلئمس»دهد. وضعیت خود با دودمان و خاندانش به دست می

یگری از درون من فریاد دیگری داشاته. یعنای از وقتای حدوحصار دیاوار واقعیات مدت آدم د

پی. شاید ه  پیش از آن. و این آدم، یک مرد شرقی ووعرض میدان میکروسککشف شد و وول
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که پدرم بود و برادرم بود و دامادهاا  ،عرف و آرزوها و همه مطابق شرع و با فریاد سنت و تاریخ 

مکارهای فرهنگی و وزرا و هر کاساب و تاارر و دهااتی. حتای شااه و و ه هاهستند و همسایه

دار نشادی زن دیگار و گویاد از ایان زن بچاهگوید این مرد  میهمه شرعی و عرفی. و یه می

ائی ه  بگوید  رز زنات  ولای آن توان کسی را پیدا کرد که در این قضیه امّتر. و مگر میروان

خواهی مثل هماه باشای و عاادی اند  و تو که میذاشتهگوید پس ولاق را برای یه گمرد می

زندگی کنی. بفرما. این گوی و این میدان. یا بنشیند و هوو داری کند. آخرالزمان که نیسات. و 

 هاتر است و نه از خون خواهرهایت و نه از خون اینهمه زنخونش ه  نه از خون مادرت رنگین

ورد یاا رگ آخوانی کاه هاوو یشمشاان را درمی هاکه هر روز توی ستون اخبار رنایی روزنامه

 (.03: 1314آل احمد، )« را خفه کردندش اهوویشان را زدند یا بچه

ای میاان اباژۀ آرزو و خوشبختی ناب برای راوی برابر است با زبانی نااب کاه در آن فاصاله

ثر شیوا و آهنگاین ال ما باشد که یرا نؤتواند تبیین پاسخ این سمیل، با نام آن نباشد و این می

ساودای 1بنیاامینزمانی والتر  حد ناآرام است هایش تاایناحمد با همۀ این ویژگیو منسج  آل

وحادت سوی ای بهکه تررمه با آن تعریفی که بنیامین از آن دارد دریچه پروردزبان نابی را می

« رسالت متارر »و « شریدرباب زبان و زبان ب». او این مسئله را در دو مقاله ها و ییزهابودنام

کناد، اسات آشاکار مای «زباان»مضامون هار دو ( کاه 1321و  1312های ترتیب در سالبه)

 ن،یامیابن) پذیری او از الهیات و عرفاان یهاودیاولیه تفکر بنیامین و تأثیر فضایگویای  مقالاتی

دو ساطح تجزیاه  زبان باه -زبان را با اسطوره « درباب زبان و زبان بشری» ۀدر مقال .(13: 1312

هاست که مثاال کند که استوار بر تأویل کتاب مقدس است: سطح نخستین همان سطح ناممی

هاا درمقابل زباان نااب نام ؛گذاری آدم ابوالبشر استآن در حکایت سفر آفرینش همان فعل نام

گوناه وسایله، اباژه و مخاواب شاود کاه قائال باه هیچهمچون مثالی بارز از درکی ظااهر می

هایش از اشاعار ای است که بنیاامین بار تررماهنیز مقدمه« رسالت مترر »سانی نیست. همر

 ۀتزهاایی درباار»شاود و باا زبان آغااز می ۀتفکر بنیامین با تأمل درباب مسئل. بودلر نوشته بود

ای تنیادهرسد. هر دو مضمون در وول حیات فکری او به شکل دره به پایان می« مفهوم تاریخ

خوری : نخست، زباان گانه برمیدر بح  از زبان، به تمایزی سه او اند. در آثار اولیهحضور داشته

الهی که همان کلمه خلاق خداوناد اسات و در آن وراود و زباان یکای اسات. دوم، زباان آدم 

عهاد عتیاق، آدم کاشاف ناام حقیقای  ۀهاسات. در اساطورابوالبشر پیش از هبوط که زبان نام

                                                           
1. Walter Benjamin 
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کند. در این سطح از زبان، که بنیاامین آن را ساطح گذاری میرا ناممورودات وبیعت  ،ییزها

شود. ساوم، شان به آدم اعطا مینامگذاری ۀواسطنامد، شناخت الهی از ییزها بهها میاصلی نام

برج بابل، محصول  ۀدوم بنا بر اسطور ۀهای وبیعی پس از هبوط آدم ابوالبشر که در مرحلزبان

هاا و ییزهاا از دسات رفتاه و واساطه نامبی ۀسوم، رابط ۀت. در مرحلآشفتگی و تکثر زبان اس

 .(33: همان) به ورود آمده است« معنا»و « دلالت»

گاویی یاا ای باشاد کاه باه یااوهقراردادهاای زباانی ۀها و ییزها، عرصااگر فاصله میان نام

هاا، عباارات و ریشانی نااماحمد را پآنگاه باید نثر آل(، 123: 1334)بنیاامین، برد ه میاتفاه  روءس

شاود: منجر نمی« فرزند»بندد، به مدلول رملات سرگردانی دانست که هر کلامی را به کار می

: 1314احماد، )آل «امبچگی شده است یک سرنوشت کاه پاایش ایساتادهمن  برای من این بی»

 ،(10: 1312، )آگاامبن رفات« کمونیس  زباانی»بنیامین معتقد است که باید به سمت نوعی  .(42

رایی که زبان در آن معنا و رویکرد دلالی نداشته باشد و مانند زبان ناب ساطح اول یاا هماان 

های سالطه خاود را زبان الهی فاصلۀ میان مدلول و دال و مصداق در کار نباشد. به نظر او نظام

همان  لمعض . این(222: 1312 س،ی)نور نشاننددر شکاف، ترَکَ یا گسست میان دال و مدلول می

پیاماد یناین  شاوند.ها از یکی باه دیگاری حوالاه مایسطح سوم زبان است که در آن مدلول

واقع در نامد. باهمی« گویییاوه»رکگور آن را یوضعیتی همان است که بنیامین به پیروی از کی

ند کاه ادزهای دوران پس از هبوط ضرورتاج نیازمند نوعی ماگری زباننظر بنیامین فرآیند دلالت

، برای انتقال معناا، «ییزی»یابند. برای رساندن اصطلا  وراری بروز میگویی و بهدر قالب یاوه

تطابق میان زباان و تااریخ در آرای بنیاامین بادان معناسات کاه  نیازمند معانی مازاد  هستی .

در » ناپذیر اسات.شرط آنها در مقام مورودات ناوق رداییها از پیششرط تاریخی انسانپیش

بنیامین تاریخ بشر رستگارشده را یگاناه تااریخ «. شودزبان بشری، تاریخ همراه با معنا ظاهر می

پیار قجار  ۀدر مورد شاازد (13: 1213، نک. بنیامین)داند که با زبان او یکی است شمول میرهان

ای ابدی تصریح است. آنچه بناست دال فخرالنسا باشد در فاصلهاما شرای  با همین تحلیل قابل

هاای خال مصنوعی فخاری یاا پیاراهن»با فخرالنسای خیالی شازده )فخریِ کلفت( قرار دارد. 

 «کاردخون داشت از کنار لبش باه شامد نشات می [...] دالبری م  لباس خان ، همان کهیخه

همانی فخاری دهد که انطباق و اینها نشان میها و شکافاین فاصله ۀهم .(23: 1310 )گلشیری،

سانگی بار تواند باشد. اگر تصور شود که داساتان و مهمل نمی فخرالنسا، ییزی بیش از یاوهو 
آمیز برای تصویرسازی خیالی از یک زن اسات، شااید ایان تصاور فاقد این تلاش رنون گوری
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ما بچه نداری ، من و سایمین؛ »انگارانه باشد. رملۀ نخست متن این است: ناشی از قرائتی سهل

اصلاج همین اسات کاه  شود را خت  میاین یک واقعیت است اما آیا کار به همینبسیار خوب. 

تاوان عدسای دورباین نقاد را روی کلماۀ حتای مای(. 2: 1314احمد، )آل« کندآدم را کلافه می

اصاطلا  شادن هریناد معضال یاا باه داربچاه ۀدرواقع مسائل«. ما»نخست رمان نگه داشت: 

کند. از اینجاا های روایت، راوی راه خودش را از سیمین ردا میراوی است اما از میانه 1ترومای

 ،دار شدن اوست. اگر بنا بود که همچنان سیمین نقش سیمین را باازی کنادبه بعد مسئله بچه

تاوانی  گشاود. بناابراین مایهای ذهن و بدن خویش را برای زنی راز سایمین نمایاو دروازه

شاود. می داراست نقش سیمینی را بازی کنند که بچههای دیگری بندریابی  که اساساج سیمین

خورد؛ زیرا نه تصویر و نه تصور هایچ زنای بار اینجاست که شکست می سنگی بر گوریشازدۀ 

النسااء( اسات ناه از سایمین)ها(؛ مشاکل از فخر)شود. مشکل نه از فخریسیمین منطبق نمی

احمد تولاد رسد که اگر دغدغه آلنظر میه ب ای است که دنبال زایش عقبۀ خویش است.شازده

فرزند است، درمقابل دغدغۀ شازده شناخت، زایش یا تولد دوبارۀ خود و نیاز دیگاری اسات. در 

احمدی، نازایی شازده بررسته نیست، بلکه نازایی فکاری داستان گلشیری برخلاف اعترافات آل

 تر است.آشکار سنگی بر گوریرستگاری در  ۀدغدغاما  ؛یشمگیرتر است

 

 الاهیات آرزو و میل -2-2

آن را باه  0است که استرایی 3نزد فروید Wunsch تررمۀ فرانسوی اصطلا  آلمانی 2آرزومندی

wish و شاید مهمترین عبارتی که این اصطلا  در آن به کار رفته این رملاۀ مشاهور  برگرداند

د روانکااوی نازموارهاه باا ایان اصاطلا   هنگاام .فروید باشد که رؤیا تحقق آرزومندی اسات

نخست اینکه وقتای لکاان از  :داشته نکته توره ویژبه یندین همواره باید  4همچون ژک لکان

آرزومندی آن نوع عطشای اسات کاه  ؛را در نظر دارداه آن گوید وره ناآگآرزومندی سخن می

 هیافتاتحققصاورت اماری بهتوان نمیهرگز آرزومندی را  2اوانز والتر به قول سر سیرایی ندارد.

همواره باید فرق اساسی آرزومندی با راناش علاوه بر این  (.24: 1310گاران، ختهیرگرفت ) در نظر

                                                           
1. Trauma 
2. désir/ desire 
3. Sigmund Freud 
4. R. M. Strachey  
5. Jacques Lacan 

6. Walter Owoans 
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صطلا  ولب نازد لکاان بادل باه ا آرزومندی یکی است. د ولیها بسیارنرا مدنظر داشت: رانش

رهات باا نیااز که ظاهراج مطلوبش مثلاج غذاست و ازایان حاوی دو مقوله: ولب شودترکیبی می

اوی مستقی  دارد، به اضافۀ ییزی که در صورت رفاع نیااز نیاز همچناان همچاون اماری ارتب

آرزومندی رایی شاروع » :گویدمی و دناممیماند و لکان آن را آرزومندی ارضانشده بر رای می

نیاز، ولب و آرزومنادی  .(Lacan, 2006: 271) «بیردَکند که ولب از نیاز میبه شکل گرفتن می

شاود، ولاب غاذا کاه کنند ولی اگر به کمک غیار گرسانه سایر میمرارعه می هر سه به غیر

واقع ولب غذاست به اضافۀ ییزی بیشتر، همواره با امتناع غیر یا ناتوانی و عدم کفایات غیار به

ست که ا 1همین مازادیو شود. آرزومندی همین ییز بیشتر رو میبرای برآورده کردن آن روبه

مطلوب آرزومندی، شاخص اصالی آرزومنادی »ندارد.  2خلأ و فقدان گوید مطلوبی رزلکان می

 ایان خود خیالی اساساج وره با پیوسته سوژه که ذاتی فقدان از است المثنایی نزد انسان و درواقع

آنکاه مطلاوبی اسات حاال ،آمده است خویش فائق فقدان بر که آوردمی پدید فرد برای را توه 

 درواقاع آرزومنادی حاول مطلاوب آرزومندانۀ خود گردش در ژههمواره مفقود. از نظر لکان سو

: 1044زاده و علیاا، )محرم «نیست او خود محذوف ورود رز که ییزی گرددمی فقدانی و عدم حول

بیند و گویی خاودش مردمان را در ولب رستگاری در خ  وولی می سنگی بر گوریراوی  .(221

 [...]هاا و زادورودهاا و نتیجاهها و ناوهزادهها و خالهو آنوقت عموزاده» در آخر صف ایستاده است:

مارا  ۀوترکاه سرنوشات آماده فقا  یخامولایی از تخ یک ایل به تمام معنی. و در ینین رنگل

هایات خونی و یون خدا عال  است یه نقصی در کجای بدنت هست و اساپرمگرفته که یون ک 

ر داری نفر آخر این صف بایستی و گاذر دیگاران را سوتوکند و ریقو، حالا تو باید با آنچه پشتتک

 (.21: 1314احمد، )آل «کس پس از من نیستبه حسرت تماشا کنی و واقعیت این است که هیچ
هاای ادبای اسات. قهرماناان های دائمی در میاان شخصایتآرزو، رؤیا و میل عرصۀ ردال

ها باه رویدادهای ادبی، وفاداری آدم تریناند و در باشکوهها رهسپار این عرصهها و داستانرمان

هاای مهمای را رقا  زده اسات. رهات هایشان در تقابل با واقعیت رهاان موراود رادالمیل

نیروهای مادی و معنوی درون و بیارون در پاویش  ۀها به این معنا هماهنگ کردن همداستان

زند، ولی ماا در ا میشازده با کوبیدن پایش به زمین ظاهراج فخرالنسا را صدبه سمت میل است. 

زند. یون فخرالنساا باه خااور شوی  که در حقیقت فخری را صدا میخلال داستان متوره می

                                                           
1. Le reste / leftover 
2. Le manqué/ Lack 
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شاوی  متوره می آیند.بیماری سل مرده است و این خاورات هستند که دارند به یاد شازده می

ودش کاه خاور منفعل بودن شازده و به این خاور که هیچ نشانی از اراداد خاکه فخرالنسا به

کناد. القلب بودند ندارد و از همه مهمتر یون شازده عقای  اسات او را تحقیار میقدر قسیاین

گویاد کاه لیاقات آن صاندلی هاست که فخرالنسا در خلال داستان باه شاازده میبرای همین

تواند نسلی را گسترش دهاد. بارای تلافای ایان سارکوفت، شاازده، اردادی را ندارد یون نمی

کند تا خودش را به شاکل فخرالنساا درآورد. اماا شاازده تاا فخرالنسا را وادار می فخری کلفت

 هاای فخرالنساا باهکه تمام آن سارکوفت زدن شودمی مرگش متوره ۀپایان داستان و تا لحظ

فهمد کاه یارا باه ایان درد گرفتاار شاده خاور منفعل بودن و عقی  بودن او بوده است و نمی

بادون عقباه و  خانادانهر دو و به این اعتبار  عقی  است. یخاندان ۀدشازده آخرین بازمان .است

باه بیاان دیگار  آینده بودن این دو نسل اشااره دارد.النسل هستند و این به نوعی به بیمقطوع

ای منطقی از امور دارد. ما شااید تواند ظاهر شود بلکه دنبالهبخت در اینجا از وریق شانس نمی

اماا در  ،احمد باز ه  کاملاج احتمال پدر شدن وی را منتفی نادانی آل حتی پس از پایان روایت

امکاان بازاحیاای فخرالنساا وراود  ،کاردمورد شازده، حتی اگر او با مرگ خویش تصادف نمی

یاا « شاانس منفای»داشت. مسئله شازده این است که در اینجا او تنها یاک شاانس دارد: نمی

 ن در تقاوع زمان متنااهی و زماان بیکاران باه مارگ.منفیت شانس؛ یا درواقع شانس برخورد

ایان دو مارد رهساپار فرراامی های هر دو رماان تنهاا هساتند. کشامکش درونای شخصیت

ها بناست نهایتاج منطق خود را آشکار کناد. و غایت این تلاش ،به بیان دیگر ؛شناسانه استغایت

ه روان ملتهبشان را در بستر زماان مه  آنها ک ۀمسئل این آشکارسازی خصلتی آخرالزمانی دارد.

ها در گذشاته های اصلی رمانکاوش بیمارگونه در گذشته است؛ شخصیت دارد،به حرکت وامی

 ؛داساتان زنادگی شاازده احتجااب نیسات شازده احتجابشود که سرگردان هستند. گفته می

ساا درآماده، باه شاکل فخرالن ، فخریِءروایت خودشناسی شازده است. او پیوسته ازوریق اشیا

خواهد به خودشناسی برساد. از وارف دیگار فخرالنساا باا خود فخرالنسا و در آخر با مرگ می

این خودشناسی که سیمایی مسیحایی دارد درواقاع خواهد به شناخت برسد. خواندن کتاب می

، که از آن پاس زماان باه وارز Bشکافی در دل زمان گاهشمارانه است. شکافی همچون نقطۀ 

 ایان تالاش، شااید ناخواساته، اماا باه سنگی بر گاورینماید. برای راوی آوری کوتاه میدلهره

مشاترک ایان دو مارد، بازساازی  ۀالنفس. مسائلشود برای نوعی معرفتای میهروریق عرصه

ساالی زندگی در تنی دیگر است. در تن فخری و در تن کودکی که محتمل است پنجاه شصت 
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عمر کند و از این وریق، عمر پدر را بیرون از مرزهای زمانمند زندگی و مارگ واولانی ساازد: 

خواهد خودش را در تن فرزندش یا فرزندانش شما کناد و شصات ساال دیگار، یاا این تو می»

و  [...]یهل سال دیگر بپاید؛ و بعد یک بوتۀ دیگار و بعاد یکای دیگار -یا نه-پنجاه سال دیگر، 

 (.21: 1314احمد، )آل« هاوتهحالا ب

میلی که نهایتاج ابژۀ آن مساوی با خود آن است میل مرگ اسات. گرسانه کاه باشای  اباژۀ 

شود و نه خود گرسنگی؛ وگرنه بعاد از خاوردن اولاین غاذا گرسانگی بارای گرسنگی ارضا می

ازده را رفت. سایر امیال نیاز یناین اسات الا مارگ. نهایتااج آنچاه میال شاهمیشه از میان می

پیچیادۀ زماان خطای و زماان تواند آرامش ببخشد و هیااهوی درون او را در بساتر درها می

یای هار از مادتی خبار یکای از مراد کالساکهحلقوی تسکین ببخشد، خبر مرگ خود اوست. 

مراد گفت: شاازده راون، » رسدآورد تا روزی ه  نوبت خود شازده فرا میبستگان شازده را می

شناسایدش  مراد گفات: نمای شازده پرسید: احتجاب  «مرش را داد به شماشازده احتجاب ع

بادنش شاده باود مثال دوک. دیگاه  .سل گرفت [...] پسر سرهنگ احتجاب، نوۀ شازدۀ بزرگ،

 (.112: 1310)گلشیری، « شد شناختش خدا بیامرزدشنمی

پروراناد، مای ای را در بستر زمان خطی در سرپذیر زمان اسطورهای که میل بازگشتشازده

هاا او را  تاوان در تلاقای زمااندیگار نمای پیچاد.ای است که مانند دوک باه خاود مایشازده

میال  همانی میل و سعادتی است که خصالت مسایحایی دارد.توره ایننکتۀ رالب بازشناخت.

همانا خودِ رستگاری است و اگر بنا نیست با منطق گاهشمارانه و خطی به آن برسی  )در اینجا 

با مرارعه به پزشک، سپری شدن واول درماان و مصارف داروی تجویزشاده و نهایتااج آبساتن 

علات داخال  ۀای اسات کاه اگار از دروازماند آن رساتگاریشدن سیمین(، پس آنچه باقی می

روری شد که ما تن به قضا دادیا . اماا مان این»نیامد، محتمل است از پنجرۀ حکمت درآید: 

اینها را باا  ۀتوان . قضاوقدر و سرنوشت و همتوان  بفهم . یعنی مییکن  نمهریه فکرش را می

 (.12: 1314احمد، )آل« فهم همان توریه علمی، همه را می

راساتی  آیا باه بخشد کهال را ضرورت میؤپا پس کشیدن راوی در عین لجبازی شازده این س

هاا در اخله یاا فاعلیات ساوژهسرنوشت تنها نیرویی است که باید آن را شانس یا بخت نامید  مد

 ورو کاردامر واقع را باید رایی فراتار از رؤیاا رسات»گیرد  این مجال کجای این معادله قرار می

 امار واقاع آن علتای (.Derrida, 1987: 14) «در آنچه رؤیا غلاف و از ما پنهانش کرده اسات [...]

در ایان رؤیاا المثال دهاد. فییشود، اما تن به سمبلیک شادن نماست که هربار سبب تکرار می
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ها  رهات شار  امار  ،ساتا مثال بسیار خوبی دهد. این رؤیاکه تن به بازنمایی نمی مرگ است

آنچاه لکاان  رهت شر  محدوده و مرز ساحت سمبلیک، و ه  رهت شار منزلۀ ملاکی واقع به

کنناد. تررماه می« شاانس»یاا « تصادف»غل  غالباج توخه را به»نامد. می 1«توخه»تبع ارسطو به

ست برای سببیتی که فراتار از درک و فها  انساانی یاا ا ایولی در رهان یونانی معرف سریشمه

انتظار عقلانی قرار دارد. به همین دلیال اسات کاه راوی فراتار از منطاق خاویش دنباال روزنای 

باه ساببیت گردد. عجیب نیست که توخه تا حادی باا اعتقااد الاهیاتی و آخرالزمانی به فرزند می

در این مفهوم، امکاان وراود ناوعی  [...] الوهی درآمیزد و گاه اصلاج خیلی ساده با آن همسان شود

واساطۀ سات صارفاج تواناایی بیا نظ  یا الگوی پنهان در رویدادها منتفی نیست، بلکه آنچه منتفی

ده در سامینار لکاان در توافاق کامال باا ایان ایا(. 231: 1311، لهالیو« )انسانی برای درک آن است

کاه در بحا  علات از آن  ،از ارساطو کاردی  تر اشارهوور که پیش توخه را همان»گوید: یازده  می

 .(Lacan, 2006: 53) «ای به عاریت گرفته و به بختِ التقا با امر واقع تررمه کرده ،کرداستفاده می

کناد امکاانِ هریناد تالاش مایش اگوناهرماان یوگرافیاحمد در آغاز اتوبکه آل تیواقع نیا

های عال  واقع ببیند مؤید همین اصل است که توخاه باه معناای ضعیف رستگاری را ورای امکان

هاای الاهیااتی و غایات آساتانهمنظاور از آن، توه  یا یشمداشت معجزه نباید فه  شاود؛ بلکاه 

. مان و ماا بچاه ناداری »تر از منطق قراردادهاای رهاان مااده اسات: امیدواری به منطقی عالی

شود  اصلا همین اسات کاه را خت  میسیمین. بسیار خب. این یک واقعیت. اما آیا کار به همین

کند. یک وقت ییزی هست. بسیار خب هست. اما بح  بر سر آن ییازی اسات آدم را کلافه می

عیات. اند. از حقیقت و واقبروید ببینید در فلسفه یه تومارها که از این قضیه ساخته .که باید باشد

دهند که یرا کمیت واقعیت لنگ است. عین کمیت ماا. یهاارده ساال ک  این را نشان میدست

ای . و به نگاه. و گاهی با باه روی ال را به سکوت از خودمان کردهؤاست که من و زن  مرتب این س

ات کاار ای کاه هناوز کلاهای به کاری؛ و روزی است خوش؛ و دور برداشاتهخود نیاوردن. نشسته

 (.2: 1314احمد، )آل« کنی که خانه بدروری خالی استکند؛ و یک مرتبه احساس میمی

 

 اعتراف -2-3

نه در محتوای آخرالزمانی آن بلکه در سیاست خاصی است  سنگی بر گوریبیعد اصلی الاهیاتی 

ر د« ایناماهاعتاراف»کند. این کتاب در ادامۀ سلسلۀ آثاار ادبای که اثر در فرم خودش پیدا می

                                                           
1. τυχη 
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بیش از  1گیرد. اما آیا هر اعترافی سیاسی یا الاهیاتی است  اعتراف کردنادبیات رهان قرار می

در یوناان باساتان نیاز اخلاق باشاد سرشاتی حقاوقی دارد.  ۀآنکه امری الهی یا متعلق به حوز

به معنای فرایندی است که نهایتاج در آن، یک شخص باه  2«اومولووا»معادل این اصطلا  یعنی 

صورت آزاد )مانند شهروندان دولتشهرهای یونان( یا با شاکنجه )مانناد بردگاان یوناانی( در  دو

. مفهاوم اعتاراف، بنیاانی آخرالزماانی دارد. (242: 1312 مران،ی)ضا کندپیشگاه قانون اعتراف می

اعتراف یعنی آشکار کردن راستی، درست در زمانی که عوامل وبیعی یا نیروهای دیگر را تاوان 

تابانادن اشاعۀ ایکاس  د که آن حقیقت را برای مدت مدیادتری سرپوشایده نگااه دارد.شاآن ب

دهاد کاه ساتون فقارات اثار را اعتاراف تشاکیل نشان می سنگی بر گوریشناسانه بر مضمون

کناد داوری آخرالزماانی را دهد و این اعتراف در حقیقت با عیان ساختن حقیقت تلاش میمی

پیر خیالبافی کاه  ۀتوانی  این حک  را در مورد شازدورد. اما آیا میاز تأخیر به عرصۀ تعجیل درآ

 های بادی است صادر کنی   همراه با سانچوپانزایش مشغول نبرد با آسیاب

کناد. او خوبی تفاوت میان خوداتهامی و اعتراف را تبیین میبه «ک»روررو آگامبن در مقالۀ 

را به مغااک محکومیات و « ک»رسد که آنچه جه میبه این نتی 3کافکا محاکمۀدر بازخوانی رمان 

تالاش  لنینیست. وقتی « خوداتهامی»دهد تهمت است. اما این تهمت ییزی رز مرگ سوق می

آدم تنها زماانی شاانس نجاات پیادا »گفت: کرد تا ک. را به اعتراف کردن تحریک کند، و میمی

هایچ تردیادی پیشانهادش را رد ک. بادون ، «کردن دارد که به گناه خاود اعتاراف کارده باشاد

ناماه از ساوی فارد ماته  کند تا به اعترافای تلاش میکند. در شرایطی مشخص، هر محکمهمی

یاد شده اسات. هرکاه  0«سازیمحکوم-خود »دست یابد، ییزی که از آن در قانون روم با عنوان 

–ان خاود ارزی میاو ها . 4شادکارد، حکمای قضاایی بارایش در نظار گرفتاه مایاعتراف مای

اوصاف، ماادامی کاه بااین (.122: 1333)آگامبن، « سازی و اعتراف، در اینجا عامل مه  استمحکوم

زنی بگردی  شاید دلایال و اعتباارات ما در گفتار و رفتار شازده دنبال اتهام و اعتراف و خوداتهام

وف کنای  تاا کافی است توره را در این زمینه از شازده به فخری معطا یندانی حاصل نکنی .

راای هراای فخرالنساا بلکاه باهای بیابد. این فخری است که نه بوبوی تازهکلیت داستان رنگ

شازده درحال اعتراف است. اگر اعتاراف را کنشای آخرالزماانی در راساتای تحقاق زودهنگاام 

                                                           
1. Confess 
2. Ομολογώ 
3. Franz Kafka 
4. self-condemnation 

5. confessus pro iudicato 
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ل یابی  که آنچه فخاری درحااحقیقتی قلمداد کنی  که بنا بود دیرتر از اینها آشکار شود، درمی

ای است که به شکست کامل پاروژۀ احیاای بازآفرینی نقش اوست نه فخرالنسا بلکه خودِ شازده

احمد که در آن واحد در رایگااه شااکی و رسد برخلاف آلبه نظر می کند.فخرالنسا اعتراف می

و کنناده شازدۀ داستان گلشیری متناوباج خود را در رایگاه مته  و قاضی، اعترافقاضی قرار دارد، 

یه از روحیۀ منصاف شاازده برآماده باشاد و یاه  ،دهد. این تغییر رایگاهشنونده فرار میاعتراف

 در متن داستانی گلشیری مشهود است. ،ناشی از تزلزل رفتاری وی باشد

 

 سعادت ناحاصل  -2-0

هیچ مادلولی نیسات »دهد: منظور دقیق خود از مدلول استعلایی را ینین شر  می دریداژک 

دهد، بیرون بیافتاد، حتای اگار متعاقبااج باه های دلالی که زبان را تشکیل میازی ارراعکه از ب

ای امروز این بازی رای خود را پیدا کرده است، آن ه  با محو کردن محدوده [...] بازی برگردد

ها را تنظی  کارد، و باا باه دنباال خاود توان گردش نشانهرفت با شروع از آن میکه گمان می

هاای گاهبخش، و با برییادن تماام اساتحکامات و تماام پناههای اومینانمام مدلولکشیدن ت

 (.Derrida, 1976: 7« )کردندممنوعه و خارج از بازی که بر حوزۀ زبان نظارت می

نِ والتر بنیامین، هریند براساس توافقات ارتماعی بار اوبق آرای دریدا و متأثر از فلسفۀ زب

ست که در غیاب ییز دیگری راای آن نشساته و از حضاور آن خبار امر زبانی، نشانه ییزی ا

؛ اما برای رصد کردن و نقاد آن لازم اسات مفهاوم حضاور و قطاب (43: 1331، س)گرم دهدمی

شناسای ناوین دریادا معتقاد اسات زباان مقابل آن را رد کنی  و مفهوم تمایز را مطر  نمایی .

نیااز از قل از دال دانسته و ورود مادلول را بایمادامی که مدلول را دارای معنایی حاضر و مست

دال تلقی کناد، در قلمارو متافیزیاک قارار دارد، یراکاه هایچ مادلول و معناایی اساتعلایی و 

فراتاریخی ورود ندارد و هر دو وره نشانه )دال و مدلول( دیار تماایز هساتند و هار مادلولی، 

ر و گفتاار، اصالی و فرعای، خاوب و باد، هر تقابلی مثلاج بین نوشتا. دالی است بر مدلولی دیگر

. ایان بادان معناسات کاه استساختگی  ،و غیره حضور و غیاب، زن و مرد، وبیعت و فرهنگ

یک از دو قطب یک تقابل را برتر از دیگری بدانی  و آن را مرکز و محاور قارار دهای  نباید هیچ

هاا. خوشابخت ر عرصۀ دالاین معنا سعادت یعنی خوشبختی خیالین د به (23: 1331زاده، )فاتح

شدن در عرصاۀ نوشاتاری کاه در آن، هنگاامی کاه نویسانده از رؤیاای فرزناد داشاتن خاود 

هاای دیگار نویسد، خواننده غائب است؛ در این مورد خااص خوانناده متفااوت از خواننادهمی
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که بیاان بنا نبود این اثر را بخواند. این دلیل  سنگی بر گوریهاست. خوانندۀ ها یا رمانداستان

آبرویای بارای ساازِ نااراحتی یاا بیتوانست زمینهمسائلی فراتر از هنجارها و عرف ارتماعی می

احمد برای عدم انتشار اثر بود. با  توسل به این تحلیل شااید سیمین باشد، شاید دلیل اصلی آل

ماد احبتوان گفت که اگر هر آدمی سنگی بر گور پدر خویش است؛ آنگااه  سانگِ بار گاورِ آل

ییزی نیست رز دال فرزند، دلالتی مؤکد که در هیئت کتابی بنا بود بین او و سیمین زنادگی 

و امروز من آن آدم ابتارم »او. « سنگی بر گوری»احمد ییزی نیست رز کند: سنگ بر گور آل

را نخواه  گذاشت تاا در بناد اراداد و سانت و گذشاته ای را بهکه پس از مرگ  هیچ تنابنده

شما پناه بیاورد. پناه بیاورد به این گذشتگان  ۀای فرار از غ  آینده به این هیچ گستردباشد و بر

تاریخ. من اگار  ۀارداد و هم ۀو این ابدیت در هیچ و این سنت در خاک که تویی و پدرم و هم

بدانی یقدر خوشحال  که آخرین سنگ مزار درگذشتگان خویش . من اگر شده تنها یک راا و 

ای هست  که باید در بند ایان گذشاته ختام سنت . نفس نفی آینده ۀتن تنها نقطیک  ۀبه انداز

سانگی بار  من ایان صافحات را همچاون ،یه واقعیت باشد یه دلخوشی ،همهماند. .... اینمی

 .(24: 1314آل احمد، )« خواه  نهاد که آرامگاه هیچ رسدی نیست گوری

. ایساتدقی هایدگر از کارکرد آمرانۀ زباان مایمقابل تل ۀدر نقط ناین اندیشۀ دریدا و بنیامی

بخشایدن باه مادلول اساتعلایی در پاس  دلالت و زبان، تقادس ۀیدگر به مسئلاتعلق خاور ه

و نگرانی از تعارض  اصیل دلالت ۀشدن رابط ها، ترس از زوال رهان سنتی در قالب گسستهدال

متافیزیاک حضاور قارار  ۀدرون گساتر ،وبیعت، تفکر او را نیاز بارخلاف انتظاار« خلوص»به 

تزیینی فخری در حک  تعارض باه خلاوص  ۀبزک و سرخاب و البس. (23: 1331)سیدی،  دهدمی

فرزند است. گور او نیاز شازده نیز بی خاورۀ فخرالنساست؛ و این انطباقی دور از واقعیت نیست.

ایان رساتار  سنگ رها شود. با تبیینی که میان فانتزی، میال، اباژۀ میال و آرزو دربناست بی

صل است یاا اانجام شد، اینک پاسخ به این پرسش سخت است که آیا شازده درگیر سعادت ناح

را آورد و دیار تزلزل معرفتی نشاود  هتواند فخرالنسای افسونگرش را در تن و رو  فخری بمی

راد اندیشی که هار باار از ماشود که شازدۀ مرگپاسخ هریه باشد در این امر تفاوتی ایجاد نمی

شود شاید باه دنباال شانیدن خبار مارگ فخاری از دهاان وخویش را رویا میخبر مرگ قوم

تواناد است که تأییاد او مای یی است. مراد در اینجا برای او همان دیگری بزرگ لکانیکالسکه

کناد خاودِ کاه باا او زیار ایان ساقف زنادگی مایبراساتی آن ،بخش آن شود کاه آریتسلی



 1041تابستان ، بهار و 11پیاپی ،1 ، شمارۀ 9)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی و همکاران حمیده مظفری   02

 

، 1یاز، استلزام یا مقارن بودگی امر الاهیاتی با مفهوم بشاارت یاا اعالامفخرالنساست نه فخری. ن

استلزامی همیشگی بوده است. به همین دلیل نیاز به مررعای کاه در خاود در ادیان ابراهیمی 

ک  استعلایی باشاد( و اگار پاایی وضعیت درونماندگار نباشد )و اگر رایگاهی الهی ندارد، دست

شاود و رش در یک فضای فرا واقعی باشاد هماواره احسااس مایدرون وضعیت دارد، پای دیگ

همین احساس نیاز به کسی که اعلام کردنش یا بشارت دادنش از وضعیت تا حدی فراتر باشاد 

 بخشد.را مشروعیت می« دیگری بزرگ»نیاز به این 

 

 مرگ و رجعت -2-5

گاذاری شاده انی نشاانهعنوانِ هدف پایامرگ، فرمانده پنهان دو داستان است. فرماندهی که به

رهت داستان رو به آیناده اسات؛ نویسانده،  سنگی بر گوریدهد. در است و میل را فرمان می

دهنادۀ مارگ ای که در آن ابژۀ رستگاری تسکینروید؛ آیندهابژۀ رستگاری را در آینده باز می

گی بازشاناخته عنوان زندای که بناست در هیئت یک نوزاد کل آنچه بهانسان دیگری است؛ ابژه

ای را و امروز من آن آدم ابترم که پس از مرگ  هیچ تنابناده»شود را تجس  و معنا ببخشد: می

را نخواه  گذاشت تا در بند ارداد و سنت و گذشته باشد و برای فرار از غا  آیناده باه ایان به

چ و ایان سانت شما پناه بیاورد. پناه بیاورد به این گذشتگان و این ابدیت در های ۀهیچ گسترد

تاریخ. من اگر بدانی یقدر خوشحال  که آخارین  ۀارداد و هم ۀدر خاک که تویی و پدرم و هم

ختاام  ۀیک تن تنها نقطا ۀسنگ مزار درگذشتگان خویش . من اگر شده تنها یک را و به انداز

اقعیات یاه و ،همهاین [...]ماند. ای هست  که باید در بند این گذشته میسنت . نفس نفی آینده

خواه  نهاد کاه آرامگااه هایچ  سنگی بر گوری من این صفحات را همچون ،باشد یه دلخوشی

این امر در نگاه شازده همیشه به نوعی انکار یاا مقاومات . (123: 1314احمد، )آل« رسدی نیست

در برابر مرگ گره خورده است. شازده که به ناباوری در مرگ رسیده باود مارگ خاود را بااور 

احتجاب ماراد گفات: شاازده راون شاازده»آورد ؛ وقتی مراد خبر مرگ خودش را میکندنمی

 (30: 1310گلشیری، « )عمرش را داد به شما. شازده پرسید: احتجاب 

این یک استراتژی مشخص است. رویکردی بنیادین که نویسانده در آن ساعادت را در پایاان 

کند. درمقابل گلشیری نگااهی متفااوت ی میعنوانِ هبه یا پاداش پیگیرخ  زمان کرونولوژیک به

واکنش باه اباژۀ از دسات »دارد. ابژۀ سعادت درگیر نوعی تمنا یا مطالبۀ ماخولیایی است. ماخولیا 

                                                           
1. annunciation 
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ناپاذیر در شود اباژۀ دائمااج دساترسداده شده نیست؛ بلکه نوعی توانایی خیالی است که باع  می

ن از دست رفته است. درسات داشته و فق  الآنظر سوژه ینان پدیدار شود که گویی زمانی ورود 

 «اند کاه هرگاز نداشاته انادایرفته که عزادار خسران ابژههای بزرگ گمشدۀ ازدستمانند تمدن
 (.103: 1312)فرهادپور، 

، شاازده احتجاابمرگ سرانجام در پایان ایستاده است. در یکی از دیورهای فراوان زمان در 

نظمای زماانی ایان دو همادیگر را ورای آگااهی ایی از این بیافتد و رگذر مرگ به شازده می

تمام عماارت و « فخرالنساء»با مرگ  کنند. مرگ شازده از خود او دور است. شازده ملاقات می

نیاز بارای همیشاه در ساایۀ مارگ « فخاری»اناد و هایش در خفقان و نابودی فرورفتاهانسان

با لگاد زد، افتاادم « خواهی بکنی شازده می یه کار»خ  شدم روی خان . گفت : » :رودفرومی

وس  اتاق، به پشات. پیشابند را پااره کارد و پیاراهن  را. زیرپیاراهن  را ها  پااره کارد. یاه 

لچک سرم را باز کرد. موهای  را یسبید، گفات:  [...]هایی! سرخ سرخ مثل دو کاسۀ خون یش 

سار گرفتاه باود. خاون را از پشاتوور موهاای  همان .«نگاه کن فخرالنساء. فخری مرد، مرد»

 (.22: 1310)گلشیری، « کردداشت نشت می

در پایان داستان گلشیری در روایتی شاعرانه و متناقض و مابه ، داساتانی را کاه باا خبار 

ها   رساند، آغاز کرده بود با خبر مرگی دیگر بااز« شازده»به « مراد»مرگ یکی از آشنایان که 

مراد گفت: شاازده ». بردنۀ صدای صندلی یرخدارش به پایان میزمیو در پس« مراد»وسیلۀ به

رااون، شااازده احتجاااب عماارش را داد بااه شااما. شااازده پرسااید: احتجاااب  مااراد گفاات: 

 (.30: همان) «شناسیدش  پسر سرهنگ احتجاب، نوۀ شازده بزرگ، رد کبیر افخ  امجدنمی

ای از کاه گساتره باشداستعلایی  تواند مبینِ غیاب هرگونه مدلولدریدا معتقد بود بازی می

تخریاب و تفکیاک  ۀنماید. از نظر دریدا نوشاتن ناوعی باازی اسات کاه نشاانها را مطر  معنا

دهااد توضایح می نوشاتار و دیگرباودگی شناسای و متافیزیاکِ حضاور اسات. دریادا درهستی

تفسایری کاه در تواند ورود داشته باشد: یکی ک  دو تفسیر از ساختار و نشانه و بازی میدستِ

یای گشودن رمزِ حقیقت یا اصل و منشااء اماور اسات ؤپیِ رمزگشایی و تعبیر است، یعنی در ر

باه  ،نجات یابد. دیگر اینکه، تفسیری که در پی یافتن اصل و منشااء نیسات« بازی»تا بتواند از 

آیا . (Derrida, 2009: 302)گرایی برود کند به ورای انسان و انساندهد و سعی میبازی تن می

کاه « شازده» هایی بهتر از راوی و شازده پیدا کرد توان مصداقسیمای مسیانیستی بازی را می

باا ناام  یشد، در یادآوری خااورات کاودکخوانده می« شازده»در مرور خاوراتش گاهی با نام 
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کند. یای برخورد مکنند. در اینجا نیز با نام خود )خسرو( یون نام بیگانهصدایش می« خسرو»

ووری با خبر « شازده»آورد و می« شازده»را برای « شازده احتجاب»خبر مرگ « مراد»اکنون 

ها  « شاازده»دیگار « شازده»کند که انگار خبر مرگ فردی بیگانه با اوست. گویی برخورد می

د. بندرا می« شازده احتجاب»بالاخره پروندۀ « شازده»وقت ه  نبوده است. مرگ نیست و هیچ

ده مدیر خلاق عرصۀ بازی خاصی است که بازیگرانش مشخصند. همین حک  درمورد راوی شاز

های زندگی پس از پایاان آن اسات و نیز صادق است. بازیِ راوی بازی با امکان سنگی بر گوری

را در نظر بگیری ، در اینجا باازی ییازی « انسان، مورود فانی است»اگر بزرگترین حک  یعنی 

ونشان و سنگ رها شود. گاوری کاه باه کشیدن فنا. یعنی گوری بدون نامنیست رز به یالش 

 ای ندارد.ای است که برندهتاریخ خاموشان بپیوندد، خود، اصلِ بازی

 

 گیرینتیجه -3

این آثار با مفهوم کلای زماان و  ۀبه اعتبار شکل مواره شازده احتجابو  سنگی بر گوریقیاس 

سایر زماان، عامال برآنکاه خا خاواهی نیسات. عالاوهوورخاص قیاسی دلبزمان رستگاری به

گیری شخصیت شازده احتجاب و راوی سنگی بر گاوری )یعنای کنندۀ محوری در شکلتعیین

مطابقه این دو شخصایت براسااس نگااهی کاه باه زنادگی معطاوف باه  ؛احمد( استخودِ آل

در عرصاۀ تقابال  اندماندهاندازد. این دو های ورودی هر دو برمیرستگاری دارند، پرده از امکان

سعادت برای شاازده در عاال  خیاال ممکان اسات و  خیال و رؤیا؛ در تقابل کوشش و فانتزی.

آرایی خیاالینی کاه در آرایی است. صحنهدهد، صحنهآنچه او برای تحقق این سعادت انجام می

انند یاک حفارۀ تی باید در یش  آقایش رای خالی بانوی خانه را پر کند. امر واقعی همآن کلفَ

تماامی فخرالنسااء را در تواند بهشود که یرا فخری نمیگردد و شازده برآشفته میخالی بازمی

رایی قادر در راباهای است که ایناین زمان و این مکان احضار کند. سعادت، ماخولیای شازده

گ او را یی مارگ، خبار مارشود که نهایتاج کالسکهزمان گذشته و اکنون گمگشته و آشفته می

کند ایان حقیقات ردا می سنگی بر گوریآورد. آنچه تلاش شازده را از تلاش راوی برای او می

رفتاه ببیناد یاا شود که سعادت را در افق خ  تقویمی زمان ازدستاست که شازده راضی نمی

کوشد از است که می سنگی بر گوریانتظار آن را در آینده بکشد. ینین نگاهی خصیصۀ راوی 

ای بعد از مارگ از ناو باه میل تولد یک انسان )فرزندی که ندارد( خود را در زمان دایره وریق

زندگی پیوند زند. تلاش او شکست خورده است اما اینجا این فخاری نیسات کاه در بازنماایی 
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وکمال فخرالنساء عاارز اسات بلکاه فخرالنساای ایان راوی )سایمین( از آنکاه باه واقاع تمام

است. آنچه از برای زنان فخر است در این نگاه شاید آوردن فرزندی باشاد  فخرالنسا باشد عارز

گویاد که بتواند نام را از نیام مرگ بیرون آورد و زندگی را امتداد ببخشاد. داساتان باه ماا مای

تاری از دلمشغولی فخرالنسا ییزی رز خود شازده نیست؛ اماا شااید باا خوانادن لایاۀ عمیاق

شاوی . « زیستن پس از مرگ به میانجی فرزندآوری»فخرالنساء به داستان، متوره ارتباط میل 

ها، رویدادها و حتی نیروهای ذهنای و درونای درونی در داستان، همان است که کنش ۀاین لای

 کند. سنجی با مرگ معنا میافراد را در پرتو و نسبت

است تا با احضاار شازده احتجاب در باتلاق دوگانگی زمانی گیر افتاده است. از ورفی بر آن 

ای و تجدیدپااذیر مشاامول فخرالنساااء در ساایمای فخااری خاادمتکار، خااود را در زمااان دایااره

شود و حتای زماانی رستگاری ببیند، اما غلبه و قهر زمان خطی و تقویمی نهایتاج بر او ییره می

کشاد. ا مایای است، باز سرانجام در پایان راه مرگ انتظار او رکه شازده در گیرودار زمان دایره

تاوان زماان را از عناصار یاا گوناه اسات کاه مایسازوکار شاخص زمان در این رمان، باه ایان

زند: نخسات های اصلی روایت دانست. گویی شازده احتجاب در دو ربهه شمشیر میشخصیت

درمقابل خاورۀ گذشته و دوم دربرابر اقتدار لحظۀ حال؛ زمان، همان شخصایتی اسات کاه در 

نیاز زماان شخصایتی در میاان  سانگی بار گاوریدر  بینی شازده قرار دارد.انمقابل ره ۀنقط

نیاز مشااهده  سنگی بر گوریهای رمان است. همین دوگانگی زمان کیفی و کمیّ در شخصیت

سانگی بار زمان خطای در  ۀشود. تفاوت حضور مؤثر زمان در دو داستان مشهود است. غلبمی
. راه نجااتی نیسات مگار از وریاق تجلای امار با دلهاره و تشاویش راوی هماراه اسات گوری

شاود مگار از راه تولاد یاک و این اداماه دادن ممکان نمای« ادامه دادن»کایروتیک در مفهوم 

کناد ایان اسات کاه او ردا مای سنگی بر گوریهمه، آنچه دقیقاج شازده را از راوی فرزند. بااین

 اه ارداد خود باشاد. احتماالاج هایچویرای ریوندهندۀ بیخواهد یک مقلدّ صرف، یا ادامهنمی

اناد. او درونای پارتنش و یک از ارداد او در موارهه با میل و عشق باه زناان، راه او را نپیماوده

قدر کاه روان و زنادگی دو زن را آزرده و برد. روحی که همانتضاد را با خود به رهان دیگر می

 د.حال از سنگ بر گنجشک زدن ابا دارفرسوده ساخته، درعین

 

 منابع
 انتشارات ایلام.(. 1323) ،کتاب مقدس )عهدین(



 1041تابستان ، بهار و 11پیاپی ،1 ، شمارۀ 9)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی و همکاران حمیده مظفری   02

 

 اختران. :امیر کمالی، تهران ۀتررم، از مصائب معنا (.1333) .آگامبن، روررو

 ، تهران: رواق.سنگی بر گوری .(1314) .آل احمد، رلال

 تهران: ور  نو. ا،یپا ی، تررمه علکانت(. 1311) .اسکروتن، رارر

 گام نو.: تهران .مراد فرهادپور و امید مهرگان ۀ، تررمعروسک و کوتوله .(1312) .بنیامین، والتر

 ماهی. :تهران .، تررمۀ کوروش بیت سرکیسکافکا به روایت بنیامین .(1334) .بنیامین، والتر

رخاداد: آلان . یصالح نجف ۀ. تررم«یپرولتر س یستوکراتیپانزده تز درباب هنر امروز، آر(. »1311آلن. ) و،یبد
 .033-021تهران: رخداد نو،  .مراد فرهادپور و همکاران شیرایو و نشی، گزهنر( است،ی)فلسفه، سویبد

 .«تحلیل مفهوم شاعرانگی در رماان شاازده احتجااب(. »1041) .اللهبشیری، سینا و واهری، قدرت

 .13-23، (32) 22 ۀ، دورپژوهی ادبیمتن

 تهران، فرهنگستان هنر. ،دگریها نیمارت دگاهیهنر از د .(1310) .محمدرضا گران،ختهیر

 .24-32 (،12)، سوره «.شراکت هایدگر در توه  ساختارگرایی» (1331) .سیدی، محمدرواد

   .1122 ۀشمار مهر، 23دوشنبه ، شرق ۀروزنام «.کافکا و ادبیات مسیانیک» .(1332) .شهریوری، نادر

رماان شاازده  شاکنانۀنقد شاالوده(. »1333) .ارض ،ینور یدریو ح ژهیمن ،یالهام و فلاح ،یتیشاعنا یروانیش

 .221-241، (00) 11 ،یادب یشناس ییبایز .«دایژاک در یۀبراساس نظر یریاحتجاب اثر هوشنگ گلش

 هرمس. :، تهرانحضور کیزیو متاف دایژاک در .(1312محمد. ) مران،یض

-نشاانه یهااو یالش یشاپریتیروا لیتحل» .(1041) . یمر ،یرریو ا درضایحم ،یریشع و نیواهرنژاد، نازن

 .332-320(،  12)2 ،یشناس تیدو فصلنامه روا .«بر داستان شازده احتجاب دیآن با تأک ییمعنا

ناماه  .«احماد-مارگ در اعترافاات آل ۀ: دغدغایبر گاور ینقد سنگ(. »1330) .بهناز ،یگسکرپوریعل
 .102 -133(، 42، دوره یهارده  )فرهنگستان

 .22-4 (،1)04 ،فلسفه ۀمجل  .«تفاوط» .(1331). زاده، حسنفتح

 ، تهران: ور  نو.عقل افسرده(. 1312) .فرهادپور، مراد

 خاموش. :، تررمۀ حمیدرضا شعیری، تهراننقصان معنا .(1331) .، آلیرداژولینسگرم

 .تهران: نیلوفر ،بشازده احتجا .(1310) .گلشیری، هوشنگ

ۀ یار بیَاار و ایادپی« ادبیاات کااربردی»بررسای پیشانهاد » .(1044) .زاده، ناتاشا و علیا، مسعودمحرم

 .230-211(، 11) 2، نقد و نظریۀ ادبی «.شوشانا فلمن از منظر ژک لکان« استلزام»

 مرکز.: پیام یزدانجو، تهران ۀتررم ،شالوده شکنی .(1312).نوریس، کریستوفر 

 .تهران: مینوی خرد .زادهصراله، مهدی نپژوهشی دربارۀ فن شعر ارسطو .(1311) .، استیونلهالیو

 .«یریاز شااازده احتجاااب گلشاا «یلکااان» یخوانشاا» .(1331) .فااؤاد ،یحامااد و مولااود ،یزدخواساتی

 .133-111، (21) 2 ،پژوهیادب



 02 1041، بهار و تابستان 11پیاپی ،1 ، شمارۀ 9)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی  ...سنگی بر»های زمان رستگاری در آخرالزمانی

 
Derrida, J.  (1976). Of Grammatology, (trans.). G, Chakravorty Spivak. Baltimore: The 

Johns Hopkins University Press. 
Derrida, J.  (1987). The Truth In Painting, (Trans.) G, Benington and I, McLeod. Chicago Press. 
Derrida, J. (2009). Writing and Difference, (Trans). A. Bass. London: Rutledge. 
Lacan, J. (2006). Écrits, (trans.) Bruce Fink. New York & London: Norton & Company. 

 

 

 روش استناد به این مقاله:

شازده »و« سنگی بر گوری»های زمان رستگاری در آخرالزمانی. »(1043) خاله و علی تسلیمی.مظفری، حمیده. محرم رضایتی کیشه

 DOI: 10.22124/naqd.2024.26654.2553 .02-24 (:1)11 نقد و نظریه ادبی،. ««احتجاب
Copyright: 

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication 
rights granted to Naqd va Nazaryeh Adabi (Literary Theory and Criticism). 
This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative 
Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits 
unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided that the original work 
is properly cited. 

 

 

file:///C:/Users/personal/Downloads/(https:/creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

